
سیاســی آنها دنیای رویایی و یک چشــم انداز آرمان شــهری تحت 
سلطه نهادهای سیاسی را تصویر می کند که در آن نهادهای سیاسی 
یهودی و مســیحی اعم از دولت ملی، جامعه، خانــواده و مذهب، 

دلیلی برای وجود ندارند.« 
یکی دیگــر از متفکران تأثیرگــذار محافظــه کاری ملی گرایانه، 
پاتریک دنین در دانشگاه نوتردام است که استدلال می کند نخبگان 
کنونی باید با »طبقه بهتری از اشــراف که توســط یک پوپولیســم 
قدرتمند ایجاد شــده اند« جایگزین شــوند و این اشــراف از قدرت 
دولتی برای پیشــبرد »خیر عمومی« استفاده کنند. آقای دنین در 
کتابی که در سال 2023 به نام »تغییر رژیم« منتشر شد، این منفعت 
مشترک را »ادغام« نام  نهاد. هرچند نظرات او همچنان مبهم هستند 
اما به نظر می رســد که در نهایت او از اذغان مجدد کلیســا و دولت 

سخن می گوید. 

عقل سلیم �
این روشــنفکران و سیاســتمداران همفکر به طور فعال در حال 
ایجاد روابط متنوع و گســترده هستند. شــرکت کنندگان قبلی در 
گردهمایی »NatCon« شامل آقای اوربان، خانم ملونی و چهره های 
برجسته راستگرای آمریکا، از جمله ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا 
و جاش هاولی و جی دی ونس، هستند. در واشنگتن، اندیشکده های 
محافظه کار مانند بنیاد هریتیج روند فعالیت خود را بازنگری کرده و 
به سمت محافظه کاری ملی گرایانه تغییر جهت داده  اند. کوین رابرتز، 
رئیس بنیاد هریتیج، در ســخنرانی خــود در NatCon در لندن در 
ماه مه اعلام کرد: »این محافظه کاری ملی گرایانه که نه تشــکیلات 
ابرشــرکت محور اســت و نه ســکولار و نئولیبرال، عیــار جدیدی از 
تاچریســم و ریگانیسم را در قرن بیست ویکم به نمایش می گذارد«. 
در 13 فوریــه، یکــی از معماران پروژه هریتیــج 2025، که طرحی 
دقیق بــرای خنثی و تخریب کــردن دولت پنهــان در دومین دوره 
ریاست جمهوری ترامپ است، وارد بوداپست شد تا یافته های خود را 
در رویدادی به میزبانی یک اتاق فکر تحت حمایت دولت ارائه دهد. 
رویداد CPAC، که یک نشســت ســالانه راست گرایان آمریکایی در 
دالاس است، در ســال 2022 از اوربان برای سخنرانی دعوت کرد. 
اوربان در سخنرانی خود با خوشحالی گفت: »گلوبالیست ها همه 
می توانند بروند به جهنم؛ من به تگزاس آمده ام.« CPAC برگزاری 
کنفرانس های ســالانه در مجارســتان را نیز آغاز کرده اســت. این 
کنفرانس با حمایت مشــترک مرکز حقوق اساسی، اتاق فکری که 

بودجه دولت مجارستان را، هرچند غیرمستقیم، دریافت می کند، 
برگزار می شــود. انتظار می رود آقای خیــرت ویلدرس در کنفرانس 

امسال سخنرانی کند.
محافظه کاری ملی گرایانه در مجارســتان به یــک پروژه دولتی 
تبدیل شــده اســت. در ســال 2020، پارلمان مجارســتان سهام 
شــرکت های دولتی بــه ارزش 1/7میلیــارد دلار را به بنیاد ماتیاس 
کوروینوس کالژیوم )MCC( اهدا کرد. این بنیاد، جوانان با استعداد 
مجارســتانی را با هزینه اندک، اما با گرایش ملی گرایانه مشــخص 
آموزش می دهد. این کمک مالی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص 
داخلی مجارستان، بیشتر از مجموع موقوفات دانشگاه های هاروارد، 
ییل، استنفورد و پرینستون در مقایسه با بزرگی اقتصاد آمریکا است.

کیم لین شپل از دانشگاه پرینستون، MCC را »کمپ آموزشی 
اوربان« می داند که از طریق آن »برنامه آموزشــی خود را گســترش 
می دهــد تا متحــدان راســت گرا از کشــورهای دیگــر را نیز جذب 
کند.« البته مدیریت این بنیــاد این ایده را که این بنیاد برای تبلیغ 
راست گرایی فعالیت می کند، رد کرده است. زولتان زالای، مدیرکل 
این بنیاد که ســردبیر هفته نامه حامی دولت به نــام »ماندینر« نیز 
هســت، می گوید: »هدف اصلی یافتن بااستعدادترین افراد است. 
آقای اوربان، رئیس دفتر سیاســی نخست وزیر، رئیس هیئت مدیره 

است.«
MCC در مجارستان، رومانی و اســلواکی شعبه دارد. به تازگی 
نیــز مرکــزی را در بروکســل افتتاح کرده اســت که از ایــده اروپای 
»دولت های مســتقل« و »مرزهای غیرقابل عبور« حمایت می کند. 
فعالیت های این نهاد »علیه جنگ فرهنگی« و »قید و بندهای زیست 
محیطی« فعال است. این بنیاد همچنین پایگاه هایی را در برلین و 
وین ایجاد کــرده و قصد دارد ایــن کار را در بریتانیا نیز انجام دهد. 
دولت مجارستان همچنین به اندیشــکده های محافظه کار کمک 
مالی می کند. این پول ابتدا به بنیادی هدایت می شــود و سپس از 
آنجا در اندیشکده هایی مانند مرکز حقوق اساسی، حامی مشترک 
CPAC مجارستان و مؤسسه دانوب، که به روشنفکران محافظه کار 
خارجــی کمک هزینه می دهد، توزیع می شــود. همین بنیاد برای 
دو نشریه انگلیسی زبان، »محافظه کاران اروپایی« و »محافظه کاران 
مجارســتانی« کمک هزینه می دهد. ایستوان کیس، مدیر اجرایی 
مؤسسه دانوب، می گوید که هدف این مؤسسه این است که »نوعی 
حلقه وصل بین منطقه ما و کشورهای انگلیسی زبان« باشد. جان او 
سالیوان، رئیس مؤسسه دانوب، نویسنده متون سخنرانی مارگارت 
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بوداپســت به »مکــه« باورمندان به سیاســت های راســت افراطی 
تبدیل شده است. مجارستان به معنای واقعی کلمه بک کشور ضد 
داووس است و پایتختش مکانی است که در آن ناسیونالیست های 
محافظــه کار از سراســر جهــان گــرد هــم می آینــد تــا ایده هــا و 
نوشته هایشان را در مورد چگونگی شکست لیبرالیسم بین المللی 
با هم به اشــتراک بگذارند. در حال حاضر، پایتخت مجارســتان در 
قلب یک جنبش جهانی برای ابداع مجدد سیاســت جناح راســت 
قرار دارد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از سال 2010، یکی 
از حامیان اصلی »محافظه کاری ملی گرایانه« اســت که به تازگی در 
بســیاری از نقاط جهان رو به رشد است. بالاش اوربان، رئیس دفتر 
سیاسی نخست وزیر مجارستان می گوید: »مجارستان با صراحت و 
با صدای بلند برخی از مفاهیم را بر ضد سیاست های مهاجرت، در 
مورد نقش خانواده، در مورد جنسیت و در مورد نقش حاکمیت ملی 

بر زبان می آورد.«
دولت مجارســتان زمــان و هزینه زیــادی را صــرف تبلیغ این 
ایدئولوژی کرده است. مؤسســات و اندیشکده های تحت حمایت 
دولت مجارســتان، روابط گرمی با گروه های راست گرای آمریکایی 
ایجاد کرده اند که سیاســت های دونالد ترامپ را تبلیغ می کنند. در 
کنفرانس هایی که در مجارستان برگزار می شود، چهره های برجسته 
محافظه کار ملی گرا را از سراسر جهان گرد هم می آورند. در نگاه اول، 
اینطور به نظر می رسد که این فتنه ها بسیار بدیهی به نظر می رسد: 
اصلی ترین وجه مشترک اوربان، ترامپ و جورجیا ملونی، نخست وزیر 
ایتالیا، گرایــش به مخالفت بــا چپ گرایی، مهاجــرت و نهادهای 

بین المللی است.
اما فقط به این دلیل که این شــبکه صرفاً ســازماندهی شــده و 
چندان ارگانیک نیست، موجب نمی شود که فکر  کنیم بی معنا است 
و راه به جایی نخواهد برد. این جنبش در ســطح قدرت سیاســی، 
به طرز خارق العاده ای خوب عمل کرده است. حزب جمهوری خواه 
توسط دونالد ترامپ و جماعتی که شعار »اول آمریکا« سر می دهند، 
تسخیر شده اســت. در سراسر اروپا، احزاب محافظه کار ملی گرا در 

حال افزایش قدرت هستند.
جورجیــا ملونی که رهبری حزب برادران ایتالیا را برعهده دارد و 
از تبار هواداران موسولینی است، در سال 2022 قدرت را به دست 
گرفت. از پنج کشور پرجمعیت اتحادیه اروپا )آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
اسپانیا و لهســتان( چهار کشور یا احزاب راســت افراطی در دولت 
دارند و یا اینکه این احزاب در انتخابات حدود 20 درصد آرا را به خود 
اختصاص داده  اند. پوپولیســت های راست گرا نظیر دموکرات های 
ســوئد و حزب فنلاندی ها، که زمانی از ائتلاف های حکومتی کنار 
گذاشــته شــدند، حالا آنقدر محبوب شــده اند که نمی توان آنها را 
به حاشــیه رانــد. مذاکرات برای تشــکیل دولت ائتلافــی در هلند 
هنــوز می تواند خِیرت ویلدرس، رهبر حــزب آزادی را که یک حزب 
محافظــه کار ملی گرا اســت، به عنوان نخســت وزیر منصوب کند. 
مارین لوپن، رهبر راستگرایان فرانسه، در نظرسنجی های اولیه برای 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی که در سال 2027 برگزار می شود، 

پیشتاز است.
این شکل جدید محافظه کاری نشــان دهنده انحراف رادیکال 
از نوعی محافظه کاری اســت کــه در دوران رونالد ریگان و مارگارت 
تاچــر غالب بود. این نوع محافظه کاری جدید، به جای خوش بینی 
و تبعیــت از نوع نگاهی که امثال ریگان به آمریکا داشــتند که این 
کشــور را »شــهری درخشــان روی تپه« توصیــف می کردند، حالا 
آمریکا را در حال افول توصیف کرده و وضعیت را افتضاح به حساب 
می آورد. به جای انترناسیونالیسم قدرتمند، حالا تردید عمیق نسبت 
بــه جنگ های خارجــی و ســازمان های بین المللی از ســوی این 
محافظه کاری جدید، در حال شیوع است. سیاست اقتصادی این 
محافظه کاری جدید نیز بسیار بیشتر با سبک تفکر چپ هماهنگ 
است چراکه به شــرکت های بزرگ تجاری بدبین است، تمایل دارد 
به سمت ایجاد یک دولت رفاهی بزرگ پیش برود، نگران مشکلات 
طبقه کارگر است و به شدت تمایل دارد از صنعت و مشاغل داخلی از 

طریق سیاست های خاص، حمایت کند. 

زمان بسیار مناسب است �
طرفــداران محافظــه کاری ملی گرایانه اســتدلال می کنند که 
انتخابات هایی که امسال در سراسر جهان برگزار می شود، این تفکر 
را به عنوان ایدئولوژی راســت گرای مسلط بر غرب تثبیت می کند و 
هر تصوری را مبنی بر اینکه این ایده فقط یک جرقه اســت، از بین 
می برد. اســتیو بنن می گوید:»درســت مانند ژوئن سال 2016 که 
رأی برگزیت بــر پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر ســایه انداخت، 
فکر می کنم این بار شــما شــاهد انتخابات پارلمانــی اروپا در ژوئن 
ســال جاری خواهید بود که یــک پیروزی گســترده برای جنبش 
پوپولیســتی در ایالات متحده است.« »بنن« که مشاور سابق آقای 
ترامپ بوده، سال ها تلاش کرده تفکرات پوپولیستی را تبلیغ کند. او 
می گوید:»رئیس جمهور ترامپ رهبر ما در این جنبش است، اما این 
جنبش برای همیشه ماندگار است. جنبش اکنون در مرحله ایجاد 
نهادها است. جنبش از بین نمی رود بلکه فقط قدرتمندتر و بزرگتر 

می شود.«
یــورام هازونی، یــک آمریکایی-اســرائیلی که مجموعــه ای از 
کنفرانس ها با نام »NatCon« را بــا هدف گردهم آوردن چهره های 
جنبش در سراسر جهان برگزار می کند، می گوید: »برخی موضوعات 
نظیر مهاجرت، دشمنی با آنچه که ما گسترش جنگ می نامیم و این 
مسئله که بازار آزاد به ساختار اجتماعی کشور ضربه زده، وجه ممیزه 
محافظه کاری ملی گرایانه از لیبرالیسم نومحافظه کارانه و لیبرتارین 
هســتند.« علاوه بر این، »بســیاری از ملی گرایان واقعاً احســاس 
می کنند چیزی شــبیه نئومارکسیست ها بر مؤسســات آموزشی و 
بوروکراسی ها مسلط شــده  اند.« آقای هازونی در کتاب خود به نام 
»فضیلت ناسیونالیسم« با اصول لیبرالیسم که توسط ژان ژاک روسو 
و جان لاک بسط داده شد، وارد چالش می شود. او می گوید: »نظریه 

اندیشکدهها

اروپا باید مجدداً مسلح شود

خطر رو به رشــد بازگشــت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا به قــدرت و تهدیدهــای او در خصوص 
خــروج ایالات متحــده از پیمان ناتو، بایــد به مانند یک 
زنگ بیدارباش برای اروپایی ها باشد. کشورهای اروپایی 
به جای امید بســتن بــه بهترین ســناریو ها باید نیروی 
نظامی خود را تقویت کرده و بــا افزایش هزینه ها در این 
حــوزه یک اتحاد دفاعی ایجاد کننــد. پیروزی احتمالی 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و بازگشت او 
به کاخ ســفید در ژانویه 2025 تهدید بزرگی برای امنیت 
اروپا به حســاب می آید. با توجه به جنگی که در اوکراین 
جریان دارد، کشورهای اروپایی پیش از اینکه خیلی دیر 
شود باید اطمینان یابند توانایی دفاع از خود را در مقابل 
تهاجم احتمالی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دارا 
هستند. چشــم انداز روی کار آمدن یک ترامپ ناخوددار 
و ناآگاه که از کنار گذاشتن تعهد ایالات متحده به حفظ 
امنیت اروپا ســخن می گوید تا اندازه ای برای اروپایی ها 
نگران کننده است که به نظر می رسد آن ها نمی توانند این 
مسئله را انکار کنند. پس از پیروزی ترامپ در رقابت های 
انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا و نیوهمپشــایر، ترامپ 
مسیر سختی برای تبدیل شدن به کاندیدای نهایی حزب 
جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 202۴ پیش 
روی خود ندارد. از ســوی دیگر، نتایج نظرســنجی ها در 
ایالت هایی که رقابت در آن ها نزدیک است و نتیجه نهایی 
انتخابات به آن ها بســتگی دارد، نشان می دهد شکست 

خوردن بایدن و پیروزی ترامپ یک خطر واقعی است.
در طــول دور اول ریاســت جمهوری، ترامــپ بارهــا 
کشــورهای اروپایی و ســایر متحدان آمریــکا را به خروج 
از ناتو تهدید کرد. او توســط برخی مشــاوران ارشد خود 
در حوزه سیاســت خارجی قانع شد که دیگر این تهدید 
را تکرار نکند، اما  رویکرد فعلی ترامپ نشــان می دهد در 
صورتی که او دوباره به قدرت برسد، به جای سیاستمداران 
با تجربه و حرفه ای، بله قربان گو ها را در اطراف خود جمع 
خواهد کرد. هرچند برخی استدلال می کنند که خروج 
آمریــکا از ناتو نیاز بــه تأیید کنگــره دارد و کنگره چنین 
تصمیمی را تأیید نخواهد کرد اما واقعیت این اســت که 
ترامپ می تواند بدون خروج رسمی از این ائتلاف، عمل 
به تعهداتش در دفاع از کشورهای اروپایی را به کلی کنار 
بگذارد. او البته به همین مسئله که »آمریکا برای دفاع از 
یک کشور اروپایی« که تحت حمله روسیه قرار گرفته »به 
میدان نخواهد آمد« اکتفا نکرده بلکه اکنون در کارزارهای 
انتخاباتی خود می گوید روسیه را »تشویق« خواهد کرد که 
»هر غلطی می خواهد با آن ها بکند« اگر حاضر نباشند به 
اندازه کافی صرف هزینه های دفاعی کنند. کشــورهای 
اروپایی نیاز اســت که به جای دل بستن به وقوع بهترین 
سناریوی ممکن یعنی پیروزی بایدن و تداوم روند حمایت 
آمریکا از اوکراین و اجرایی شــدن تعهدات واشــنگتن در 
راســتای امنیت اروپا، خود را آماده وقوع بدترین سناریو 
کننــد. به طور ایده آل، این آماده ســازی بایــد از مدت ها 
قبــل آغاز می شــد؛ از زمان اشــغال شــبه جزیره کریمه 
توسط پوتین در ســال 201۴ یا  دست کم پیروزی ترامپ 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال  2016. اگر ایده 
تشــکیل اتحادیه دفاعی برای اروپا یک دهه قبل مطرح 
شــده بود و مورد توجه قرار می گرفــت، اکنون اروپایی ها 
می توانستند از وجود چنین اتحادی بهره مند باشند. در 
شــرایطی که نمی توان زمان را به عقب بازگرداند، حرکت 
نکردن در مســیر آماده سازی برای بدترین سناریو ها یک 

بی مسئولیتی واقعی خواهد بود.
برای شروع، اروپا باید تلاش ها برای حمایت از اوکراین 
را تقویت کنــد. با حضور جمهوری خواهــان در مجلس 
نمایندگان، اجازه افزایش 60 میلیارد دلاری حمایت های 
آمریکا از اوکراین به بایدن داده نشــده و اوکراین با کمبود 
سلاح و تجهیزات در میدان نبرد مواجه است. خوشبختانه 
اروپا اخیراً توانســت بســته 5۴ میلیــارد دلاری حمایت 
از اوکرایــن را تصویــب کند اما باید اروپا بــرای مدت زمان 
طولانی تری حمایت از اوکراین را تضمین کند؛ حتی اگر 
مخالفانی مانند ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارستان 
مانع این امر هســتند باید 26 کشــور دیگر در تصمیمی 
جمعــی از ایــن مانع عبور کننــد و به تجهیــز اوکراین با 
آنچه این کشــور نیاز دارد بپردازند. روشــن است که اگر 
روســیه در اوکراین شکست نخورد، پوتین حمله به دیگر 
کشــورهای اروپایی را نیز در دســتور کار قرار خواهد داد. 
مسکو همزمان با حمایت از احزاب راست و چپ افراطی 
در کشورهای اروپایی به تضعیف آن ها از درون می پردازد 
و هکرهای روســی نیز زیرســاخت های اروپا را هدف قرار 
می دهند. در این شرایط گام بعدی باید افزایش قابل توجه 
بودجه نظامی و تقویت توان دفاعی هر کدام از کشــورها 
باشــد. از دیگر تبعات منفی نبود چتر امنیت هســته ای 
آمریکا به معنای آن اســت که در اروپا )که فقط دو کشور 
فرانسه و بریتانیا از سلاح هسته ای برخوردارند( تعدادی 
از کشورها به فکر توسعه سلاح هسته ای و تأمین امنیت 

خود خواهند بود.

 مشاور سابق رئیس 
کمیسیون اروپا

فیلیپ لگرین

این شکل جدید 
محافظه کاری 

نشان دهنده انحراف 
رادیکال از نوعی 

محافظه کاری است 
که در دوران رونالد 

ریگان و مارگارت 
تاچر غالب بود. این 
نوع محافظه کاری 

جدید، به جای 
خوش بینی و تبعیت 

از نوع نگاهی که 
امثال ریگان به 

آمریکا داشتند که 
این کشور را »شهری 

درخشان روی تپه« 
توصیف می کردند، 

حالا آمریکا را در حال 
افول توصیف کرده و 
وضعیت را افتضاح به 

حساب می آورد

محافظهکارانملیگراعلیهلیبرالها
کمپ ملی گرایان در سراسر جهان به رغم تفاوت های داخلی، اصلی ترین تهدید برای نظم لیبرال است
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